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 چکیده:
ای كودک ر وزمون، سفر، رسیدن به تعالی و تشرّف از جمله مراحل دار اسطوره زمینه و هدف:

قهرمان در شاهنامه است كه در ون كودک طرد شده یا رها شده در طبیعت بصورت نمادینی از 

الگوی مادر ر زمین، مادر ازلی یا مادر ر طبیعت جدا شده و پس از بلوغ و تعالی و رسیدن به كهن

تشرّف بار دیگر به ون بازمیگردد. هدف اصلی این جستار بررسی و تحلیل نقش  ,ایند فردیت فر

 الگوی مادر ازلی در زنددی كودک ر قهرمان رهاشده/ طرد شده در شاهنامه است. كهن

قد ای و ن: پژوهش پیش رو بشیوۀ توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهروش پژوهش

ر داستان كودک ر قهرمانان مطرود )رها شده( در طبیعت است و بر این مبنا الگویی یونگ دكهن

با مراجعه به شاهنامه )نسخج حمیدیان( داستان زال، فریدون، داراب و كیخسرو مورد مطالعه قرار 

 درفته است. 

های پژوهش حاكی از ون است كه بر اساس نقد كهن الگویی یونگ یافته های پژوهش:یافته

رها شدن كودک ر قهرمان از خانواده، طی كردن مسیر تشرّف و بازدشت به وطن و  طرد شدن و

 الگویی از جدایی و بازدشت مجدد به زهدان مادر ازلی و طبیعت است. یا نزد خانواده، نمادی كهن

نتایج پژوهش نشان میدهد كه كودک قهرمانان رها شده یا طرد شده از سوی  نتایج پژوهش:

مه مانند زال با پرورش سیمرغ با زنددی بر با ی كوه البرز كه بر فراز دریاچج خانواده در شاهنا

فراخکرت قرار دارد، ارتباب دایگی داو برمایه برای فریدون، دار از وب توس  كیخسرو همگی 

 الگویی از مادر و بازدشت كودک به وغوش وی است.نمادهاییی مقدّس و كهن
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Test, journey, reaching excellence and honor 
are among the stages of the mythical passage of the child-hero in the 
Shahnameh, in which the child is rejected or left in nature symbolically 
separated from the archetype of mother-earth, eternal mother or mother-
nature. and after maturity and excellence and reaching the process of 
individuality, after honoring, it returns to it once again. The main purpose of 
this essay is to investigate and analyze the role of the archetype of the eternal 
mother in the life of the rejected child-hero in the Shahnameh. 
METHODOLOGY: The present research is descriptive-analytical based on library 
studies and criticism of Jung's archetype in the story of child-heroes rejected 
(abandoned) in nature and on this basis by referring to the Shahnameh 
(Hamidian version) the story of Zal, Fereydoun, Darab and Ki Khosro has been 
studied. 
FINDINGS: Research findings indicate that, based on Jung's archetypal criticism, 
the rejection and abandonment of the child-hero from the family, going 
through the path of honor and returning to the homeland or to the family, is an 
archetypal symbol of separation and returning to the womb of the mother. It is 
eternal and nature. 
CONCLUSION: The results of the research show that the child heroes are 
abandoned or rejected by the family in the Shahnameh, such as Zal by raising 
Simorgh, living on top of Mount Alborz, which is located above the Farakhkert 
lake, the relationship between cows and cows, the basis for Fereydoun, 
crossing the water by Ki Khosro are all sacred and archetypal symbols of the 
mother and the return of the child to her arms. 
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 مقدمه

در بحث اساطیر، اسطورۀ قهرمان است. چهرۀ قهرمان در هر مکان و زمانی  4رایجترین مضامین تکرارشونده یکی از

اساطیر قهرمانی ازحیث جزئیات بسیار »در ادبیّات هر قوم و ملتّی، تصویری وشناست. هندرسن معتقد است: 

ک اختمانیشان پی میبریم، همج ونها یمتفاوتند اما هر قدر بیشتر به بررسی ونها میپردازیم، بیشتر به شباهت س

دونه تماس مستقیم فرهنگی با اند كه هیچها یا افرادی ابداع شدهالگوی جهانی دارند، هر چند كه توس  دروه

(. این شخصیتها تنها قهرمانی فردی نیستند بلکه نماد روح جمعی میباشند 447: ی 4354« )اندیکدیگر نداشته

ای تمام نما از محتوای روان و ورزوهای یک قوم است. ونچه بر قهرمان میگارد، وینهكه رفتارشان، تجلیّ ومال 

ه است ك« الگومدار»جمعی انسان است. بهترین و اصولیترین بازخوانی از روایات اساطیری جهان روایت و دیدداه 

ن، بخشی به نقیضیوحدت میتواند همزمان با حفظ ارزشهای توأمان داستانهای اساطیری، با دار از تضادها به كمک

ای را در پس داستانهای مشترک و مشابه در اساطیر جهان بازنمایی كند ساختار روایی و الگوی معنایی تکرارشونده

ای با یکدیگر در از دیدداه یونگ در یک متن روایی، درونمایه و ساختار داستان بر اساس الگوهای تکرارشونده

الگوهای نهفته در گرش الگومدار، منتقد را الگوهای ساختاری متن را با كهنارتباب هستند. در نقد اساطیری، ن

زمینه فرهنگی پدیدوورندۀ ون، تطبیق میدهد. در این رویکرد، ساختار معنای متن در قیاس با معانی ساختار و پیش

وانشی( متن )اجزای خالگویی، تحلیل و واكاوی میشوند، تحلیلی كه بکمک استقرای تام از ویژدیهای و مفاهیم كهن

الگوی و ترسیم و توصیف ارتباب تکوینی در میان این نقاب سرانجام به رهیافتی كلی و نهایی منجر میگردد. كهن

ای و كهن مطرح نمود. پیشینج نقد اسطوره 3الگویی است كه كارل دوستاو یونگیکی از این نمودهای كهن 6تشرفّ

بریج و وغاز قرن بیستم جستجو كرد؛ در اواس  این دوره یونگ با ارائه الگویی را باید در مکتب انسانشناسی كم

الگویی ایجاد نمود. یونگ ضمیر نمریات خویش دربارۀ ناخودوداه جمعی تحولی جدی را در عرصج نقد كهن

ای از تجارب بسیار كهن ناخودوداه انسان را شامل دو بخش فردی و جمعی میدانست كه بخش جمعی، مجموعه

الگوها یا تصاویر و الگوهایی كه مفاهیم یکسانی در سطح وسیع از فرهنگ بشری ریخی بود. تجاربی كه كهنتاپیش

(. رویکرد نقد 47ر  56: ی 4391را القا میکرد و در اشکال مختلفی چون اساطیر متبلور میشد )ر.ک یونگ، 

عبیر وورد تا جایی كه به تاننده فراهم میانگیزی را در خوانش و تفسیر متن ادبی برای خوای امکانات شگفتاسطوره

: 4375)دورین و دیگران ، « هیچیک از رویکردهای نقدی از چنین عمق و دسترددی برخوردار نیستند»دورین 

الگوی كلیدی قهرمان و تشرّف روایت زنددی یک قهرمان الگویی، كهن( در میان رویکردهای نقد كهن654ی 

وسا، طرد شدن، نیروی فوق بشری، رشد سریع، قدر ر درفتن، مبارزه علیه ولّد معجزهاساطیری را كه معمو ً شامل ت

 هایی مانند سفر، دار ازنیروهای اهریمنی است را شامل میشود. قهرمانانی كه معمو ً در فرایند تشرّف كه در دونه

ته شده توس  جامعه به این وزمونها، پیکار با قدرتهای اهریمنی و تلاش جهت خویشکاری فردی و اجتماعی پایرف

؛ 446، ی 4393و ورود بمرحلج متعالی وداهی را پیدا كند )ر.ک یونگ، « تشرّف»كودک بخشیده میشود تا اجازه 

 (.645: 6554هاوستون، 
ترین روزدار و جوامع بشری باشد؛ ای دانست كه متعلق به تیرهقهرمان را شاید بتوان اسطوره -بنمایج ظهور كودک

خشی بامید به نجات در ویندۀ نزدیک را امری نامحتمل میداند اما تولّد این كودک را، بشارت ظهور نجات جوامعی كه

الگوی تشرّف )سفر ر وزمون و بازدشت( كودک ر قهرمان طرد شده در وینده میداند.در این پژوهش با بررسی كهن

                                                      
1. Motif 
2. Initiation 
3. Carl Gustav Jung 
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دوسی، تجلیّ و نمود یافته است؟ مراحل در شاهنامه نشان خواهیم داد كه این اسطوره چگونه در ارر سترگ فر

رسیدن به فردیت و تشرّف تا بازدشت دوباره به كمک نیروهای طبیعی چگونه انجام خواهد شد و عاصر طبیعی 

های پژوهش حاضر ون چگونه در قالب كهن الگوی مادر به كودک كمک میکنند؟ در پاس  به این سؤا ت  فرضیه

رها شده در طبیعت پس از دار از مراحل دونادون و رسیدن به فرایند فردیت قهرمان طرد شده/  -است كه كودک

زمین یا مادر ازلی بازمیگردد. كودک در  -به كمک وزمون تشرفّ، بار دیگر به وغوش مادر در قالب كهن الگوی مادر

دۀ مادر این مراحل به كمک طبیعت و نمودهای مختلف ون كه بنمر میرسد همگی تجلّی از نیروی پرورش دهن

 هستند به بلوغ و تعالی میرسند و دوباره به سرزمین اصلی خویش بازمیگردند.

 

 ضرورت پژوهش
ساختهای ون در ادبیّات حماسی ایران و واكاوی ویین تشرّف و وزمون در زنددی كودک قهرمان اساطیری و هرف

انشمول به این ویین میسر نماید. ونچه سایر ملتّها از جمله شاهنامه میتواند زمینه را برای نگاهی ساختاری و جه

در این مقاله كوشیده شده بدان پرداخته شود، تحلیل نمادپردازی كهن الگوی تشرّف و داار در مراحل زنددی 

الگویی یونگ و نمریه كودک ر قهرمان طرد شده و رانده شده در  شاهنامه فردوسی بر مبنای نمریه كهن

جمعی یونگ است. در ورار تحقیقی دیگر در حیطج دانش اساطیر از ون بطور  در ناخودوداه« توازن»روانشناختی 

خای برای تحلیل اسطورۀ كودک قهرمان طرد شده و ویین تشرّف و داار وی استفاده نشده است و در این جستار 

 برای نخستین بار بطرح ون اقدام خواهد شد؛ همچنین سعی شده ابتدا به چگونگی و علّت طرد شدن كودک ر

قهرمان در اساطیر و توصیف علل ون پرداخته شود و سپس، ضمن توجه به این مسأله به این پرسش پاس  داده 

شود كه  چرا و چگونه میتوان تضاد میان طرد شدن و بازدشت و پایرش دوبارۀ كودک ر قهرمان را بر مبنای نمریج 

وند با طبیعت و مادر ر زمین بررسی نمود؟! از دیدداه یونگ بصورت مطلوب و غایی در پی« همترازی»و « توازن»

الگوی طردشددی و مراحل تشرّف قهرمان و داار او تاكنون از دیدداه نمریه پارادوكسیکال یونگ از ونجا كه كهن

 در پژوهشهای انجام شده مورد توجه قرار نگرفته است ضرورت پرداختن بموضوع پژوهش وشکار میشود. 

 

 هدف پژوهش

الگوی یونگ به شاهنامه است و با این اندازی روانشناسانه از نوع كهنپژوهش حاضر در صدد طرح و بررسی چشم

ای كه پیگیری مینماییم تحلیل و بررسی كهن الگویی تشرّف و مراحل ون در اسطوره رویکرد، هدف خای و عمده

واند مراحل رسیدن به فرایند فردیت را در كودكان قهرمانان طرد شده میباشد. تبیین این موضوع در نهایت میت

 این قهرمانان نشان دهد. 

 

 پیشینۀ پژوهش

تاكنون پژوهشهای بسیاری در خصوی شاهنامج فردوسی و روانشناسی تحلیلی یونگ صورت درفته است، اما با 

د رداخته باشجانبه به موضوع این پژوهش پتوجه به بررسیهای بعمل ومده جستاری كه بصورت عامل، علمی و همه

 شناسی ورو را در روشیافت نشد؛ درچه در برخی مقا ت منتشر شده میتوان مباحری نزدیک به مباحث پیش

 تحلیل كهن مشاهده نمود. در میان اهم پژوهشهای انجام شده میتوان بموارد زیر اشاره نمود. 

میرچا الیاده انجام شده است. الیاده از جمله تحقیقات ارزشمند در خصوی الگوهای تکرار شونده اساطیری توس  
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 شمول در اساطیر ملل مختلفبا تأكید و توجه به متون اساطیری به جستجوی الگوهای تکرارشونده، رابت و جهان

م ( در رسالج  4457ر  4973)  4«وان خنپ»پرداخته است. در اوایل سدۀ بیستم میلادی، مردم شناس هلندی 

به مناسک تشرّف و نقش ون در زنددی قهرمان پرداخت. پورخالقی « اارمناسک د»دكتری خویش با عنوان 

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر بر مبنای نظریۀ همترازی »ای با عنوان ( در مقاله4394چترودی و قائمی )

نویسنددان در این مقاله با « ای با تمركز بر اساطیر ایران و شاهنامۀ فردوسیو رویکرد نقد اسطوره

یری از نمریات یونگ عنصر وتش را بعنوان یکی از نمودهای نیروی اساطیری طبیعت در دو سویج متقابل دبهره

خیر و شر و ممهر خشم و قدرت عالم  هوت و دار از ون را بعنوان وزمون دستیابی به تشرّف و بازدشت به اصل 

به مبحث بازدشت به مادر ر زمین پس از  اند. نگارنددان این جستار در توجه)مادر ر زمین( تحلیل و بررسی نموده

اند؛ درچه مقاله حاضر در هدف عبور از مراحل مختلف و تشرّف و تعالی به مبانی نمری این پژوهش توجه داشته

با  شناسی اشتراكاتیتحقیق و نتایج كاملاً متفاوت با پژوهش پورخالقی چترودی و قائمی است اما در مبحث روش

 یکدیگر دارند. 

تحلیل اسطورۀ كودک » (. در مقالج4344خصوی بررسی كهن الگوی كودكان رها شده شیردل و رحیمی ) در   

پس از توجه به مبانی نمری روانشناسی یونگ، مراحل « رها شده در شاهنامه از دیدگاه روانشناسی یونگ

اهنامه از جمله زال و فردیت،  رسیدن به ناخودوداه فردی در دو نیمج زنددی كودک طرد شده  و رها شده در ش

شناسی )بهره دیری از نمریج یونگ( با مقالج فریدون را مورد بررسی قرار داده است. درچه این پژوهش در روش

ها و رسیدن به نتایج كاملاً از یکدیگر متفاوت پیش رو همسانی دارد اما در هدف، نوع تحلیل، واكاوی داده

كهن الگوی پرورش شخصیتهای اساطیری توسط » ( در مقالج4341اقدم)میباشند.محمدی بدر  و نورالدینی

به ارتباب انسان و حیوان در « ها و روایات ایرانی و غیر ایرانیای در حماسهحیوانات و موجودات اسطوره

اساطیر ایران و جهان و بنمایه های اصلی روایات اساطیری  مربوب به كهن الگوی پرورش انسان توس  حیوانات 

ده است. این مقاله نیز در هدف پژوهش و رسیدن به نتایج با مقالج حاضر متفاوت است. با توجه به پرداخته ش

 .بررسیهای بعمل ومده ونچه كه در این جستار ارائه خواهد شد مسبوق به سابقه نمیباشد

 

 روش پژوهش

شناختی ها، اسطورهو رویکرد نمری مورد استفاده در خصوی تحلیل داده 6«كیفی»روش پژوهش در این جستار 

های روانشناسی بویژه بر مبنای روش یونگ خواهد بود؛ رویکردی كه در تحلیل كیفی اساطیر، از دزاره  3تحلیلی

است. این شیوه از نقد از بستری  1ایروانشناسی جمعی بهره میگیرد كه در شمار روشهای اصلی نقد اسطوره

کوشد عناصر فرهنگی مرتب  با ناخودوداه جمعی بشری را كه در شناختی برخوردار است كه در ون منتقد میانسان

مورد تحلیل قرار دهد.  5ارر ادبی منعکس شده است، مورد نقد و بررسی قرار دهد و متن را بکمک ناخودوداه جمعی

م ( روانشناس مشهور سوئیسی بر مبنای  4975ر  4444این روش، بردرفته از نمریات كارل دوستاو یونگ )

                                                      
1. Van Gennep 
2. Qaulitative Research method 
3. Analytic My thological 
4. Mythological criticism 
5. The collective unconscious 
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. نسخج مورد استفاده جهت ارائج شواهد مرال از نسخج شاهنامج فردوسی چاش مسکو بکوشش سعید 4وهاستالگكهن

 حمیدیان میباشد. 

 

 بحث و بررسی

 الگوی قهرمانكهن
الگوهایی از جمله پیر دانا، یاری كهن»الگوهای شخصیتی در نمریه یونگ است. قهرمان یکی از اصلیترین كهن

(. در كهن الگوی یونگ، قهرمان از 54: ی 4397)وودلر، « یابدارتباب با قهرمانان معنا می دهنده، سایه و غیره در

ابتدای كودكی ممکن است در نقش یک نجات بخش سفری طو نی را وغاز نماید كه طی ون قرار است وظایف 

اضتهایی میشود تا به قهرمان در وغاز مرحلج تشرّف و وزمون محتمل دشواریها و ری»خطیری را به انجام برساند. 

بلوغ و كمال دست یابد در حقیقت این مرحله كه شامل طلب و رهسپاری قهرمان است به ددردونی و اسحالج او 

الگویی داه در ابتدای تولّد خانواده و محی  زنددی (. قهرمان كهن474: ی 4393)درین و همکاران، « انجامدمی

عت رها میشود و با كمک نیروهای ماوراءالطبیعی بزرگ میشود تا خویش را به اجبار ترک میگوید و در دل طبی

الگوی قهرمان از قدیمیترین سرانجام برای نجات خانواده، قبیله و اجتماع خویش بصورتی متعالی بازدردد. كهن

 عالگویی به دو نومکتب نقد كهن»الگوها بوده است. الگوهایی است كه همواره از مباحث اصلی در بحث كهنكهن

قهرمان قائل است؛ در خویشکاری نخست، تمركز صرفاً بر جهان وفاقی است. قهرمان در جنگ یا   6خویشکاری

دفاع با هر دونه خطری روبه رو میشود و با انجام اعمال د ورانه، از كیان قوم  و سرزمین خویش دفاع میکنند و 

جاعتها را از خود بروز میدهد، از نمر روحانی و در خویشکاری دوم، قهرمان در عین اینکه همان د ورمردیها و ش

: ی 4345)لک و تمیم داری، « معنوی نیز دچار تحول میشود و با طی مراحلی بنوعی بلوغ روحانی دست می یابد

476.) 

 

 تشرفّ یا مرحلۀ گذار آیینی
تحالج رمزدونج درونی، انسان با داراندن وزمونها و رعایت برخی محرمّات موقت و دائم در یک اس»در ویین تشرّف 

(. 14: ی 4355)حکمت، « از ساحتی معمو ً دنیوی و نامقدّس میرهد و بساحتی معنوی و قدسی دام مینهد

الگویی یونگ شامل میشود. نخست مرحلج دسست یا مرحلج تشرّف یا مناسک داار مراحل مختلفی را از نمر كهن

وه، خانواده یا موقعیت پیشین خود است. پس از فرایند است. این مرحله شامل جدا شدن فرد از در 3داارپیش

ای كه در ون قهرمان به پایگاه جدید اجتماعی وارد میشود. مرحله میشود. مرحله 1دسست، فرد وارد مرحلج داار

كه در ون قهرمان دورۀ كودكی را پشت سر دااشته است و به قهرمانی بالغ  5سوم یا مرحلج پیوستن )پسادار(

 ام رساندن رسالت خویش پا دااشته است. جهت به انج

تشرّف معمو ً بمعنای ورود بمرحلج جدید زنددی است. قهرمانی كه در مواجهه با مشکلات و مسئولیتهای عدیده، 

الگوی كودک طرد شده این مراحل در نهایت به رجعت او به به بینش وداهی و بیداری میرسد و سپس در كهن

                                                      
1. Ar chetypes 
2. Deed 
3. separation 
4. Liminal 
5. Aggregation 
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. بازدشت به مادر اولیه را میتوان بازدشت بوطن، خاک یا خانه تعمیم داد. خانه اش ختم میشودسرزمین مادری

الگوی یونگ است[ و دوری از ون میتواند روند طبیعی زنددی شخصیتها ای از ورامش و امنیت روانی ]در كهننشانه

 را دستخوش تغییرات كند. 

 

 ان طرد شده / رها شدهتکرار الگوهای ازلی ناخودآگاه جمعی در داستان كودک ـ قهرم
چنانکه دفته شد كودک ر قهرمان طرد شده یا رها شده خ  سیر اساطیری از كودكی تا رسیدن به تشرّف و بلوغ 

در روان جمعی ناخودوداه بشری طی میکند. انسانی كه با طرد شدن اختیاری )زال( یا اجباری )فریدون( از خانواده، 

ویش و هراسان از طبیعت قهار پیرامون خویش، الگویی از وفرینش در جهان ور در تاریکی ناخودوداه ازلی خغوطه

هستی و نمم نامتناهی كیهانی را تجربه میکند و بعنوان بخشی از طبیعت همسو با جانوران و دیاهانی كه در مقام 

 ور همپوشانیالگویی مادر ازلی یا مادر ر زمین در چرخج تشرّف ر مسیری كه با كوشش خودوداه قهرمان بمنمكهن

ای از عممت روحی خویش میرسد كه سرنوشتی با ناخودوداه و كسب فرایند فردیت و تعالی محقق میگردد ر بنقطه

الگویی در بخشهای مختلف شاهنامه های این تکرار كهندهندۀ قوم خویش میشود؛ نمونهیابد و سبب نجاتنیک می

 مشاهده است.  در داستان سهراب، كیخسرو و داراب نیز بنوعی قابل

 

 كهن الگوی مادر زمین 

اصطلاح مادر ر زمین، اصطلاحی است جهت بتصویر كشیدن قدرت  یزال الهه خلاق زمین و قوه ازلی ر ابدی 

در جهان اساطیر، كلیت »وفریننددی ون در سویج طبیعت كه تمام صورتهای جهان مادی و دیتیانه از ون است. 

مین تقسیم میشد. در بدویترین باورهای جهان باستان، وسمان محل ومد و جهان هستی در دو سویج وسمان و ز

ناپایر ون در شد خدایان و جهان نامتناهی اسرارومیزی بود كه عممت و دور از دسترس بودنش بقداست وصف

ذهن ودمی منجر میشد. مادر ر زمین در بینش اساطیری رمزی است از نیروی عمیم حیات جهان مادی و هستی 

است. در اساطیر یونان علاوه بر دایا كه مادر ر زمین است و بضربج  4درتی ازلی ر ابدی دارد و تجلیّ قدرت زنانهكه ق

های بمعنای مادر بار یا مادر ر زمین از دیگر جلوه 6داس زئوس از اورانوس، پدر ر وسمان جدا شده است. دمتیر

شد محصول و ایزد بانوی دندم و ضامن بقای حیات. این الگوی كهن است. دمتیر ممهر مادری مهربان و مسبب ر

الگوهایی است كه یونگ ون را در شمار معنادارترین الگوی مادر ر زمین در قالب مادر مرالی یکی از كهنكهن

، داه از كمند صورت ازلی مادرالگو، فرزند )پسر( هیچتجلیات ناخودوداه جمعی بشر معرفی نمود. بر اساس این كهن

الگو به اشکال مختلف در ناخودوداه جمعی (. این كهن356ر  357: صص 4396ا نخواهد شد )ر.ک یاوری، جدا و ره

بشر متجلیّ میشود داه در چهره و تصویر واقعی مادر، پرستار، دایه و حیوانی كه كودک را پرورش میدهد اما ونچه 

الگوی مادر  ر زمین و الهه ای است كه از هنكه حائز اهمیت است ونکه مادر مرالی، در تمامی موارد نموداری از ك

دیدداه یونگ حاصل تجارب بیشمار وباء و اجدادی است كه به ارث رسیده است و مادر ر زمین و نمود ون در چهرۀ 

 (. 97ر  94: صص 4345دایه، پرستار و یا جانوری كه كودک را پرورش میدهد، نمود مییابد )ر.ک یونگ، 

 

 

                                                      
1. Famale power 
2. Demeter 
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 هاتحلیل نمونه

 زمین -كهن الگوی مادر زال و

الگوها معمو ً به چیزها و جاهایی ارتباب پیدا میکند كه این كهن» كوه، جنگل، دریا یا وب میتواند نماد مادر باشد.

دهندۀ باروری و حاصلخیزی هستند. این نمادها میتواند به كوه، صخره، غار، درخت، چشمه، چاه یا مجراهای نشان

(. در اساطیر كهن، 455: ی 4345)یونگ، « نند دل سرخ یا نیلوفر وبی ارتباب پیدا كنددونادون یا دلهای ظریف ما

كوه حامل ارزشهای مادرانه است كه انطباق ون را با نمادهای یونگی وشکار میسازد. و میتواند دلیلی باشد بر 

از الگوهای اساطیری كه  رهاشددی زال و فریدون در كوه زایش، تکوین و بالنددی زال و فریدون بعنوان دو نمونه

اند و بر طبق منابع اند قابل توجه است. این دو دوران كودكی خود را در البرز سپری كردهدر كوه پرورش یافته

: ج 4374اوستایی بهشتی كه زرتشت به ون وعده داده است بر فراز این كوه مینوی و ویینی قرار دارد )ر.ک اوستا، 

شاهنامه، سیمرغ پرورش دهندۀ زال بر بلندی كوه البرز است. بگفتج یونگ، (. در 975/ ی  6؛ ج 345/ ی  4

پرنده متعالیترین سمبل و نماد تعالی، مادر و كمک رساننده و یاریگر قهرمان برای عبور از مراحل دشوار و رسیدن 

، قدرت جادویی الگوی مادر، صفاتی را متبلور میکند كه عبارتند از شوق و شفقت مادرانه،كهن»به بلوغ است. 

دهنده كه مهربان است و هر ونچه فرزانگی و رفعت روحانی كه برتر از دلیل و برهان است. هر غریزه و انگیزه یاری

رشد و باروری را در برمیگیرد. مادر بر عرصج ددردونی جادویی و و دت مجدد همراه با جهان زیرین و ساكنان ون 

الگویی مادر(، ل در نیمج نخست زنددی خویش بکمک سیمرغ )نماد كهن(. زا64: ی 4345)یونگ، « فرمان میراند

در البرز كوه بر فراز دریای فراخکرت)نماد مادر ازلی( به مراحل بالنددی رسید و به فردیت دست یافت و نمادی از 

داه های خودداه و ناخودواز تمامی جنبه4«خود»الگوی یونگ قهرمانی شد كه به تشرّف رسیده است. در كهن

های درونی قهرمان، وحدت و ربات تشکیل شده است و بعنوان نمایندۀ تام و تمام شخصیت برای تمامی جنبه

كه هدف اصلی و غایی روانشناسی اوست، شرح  6«فردیت»شخصیت را فراهم میکند. یونگ این مفهوم را در فرایند 

دک رها شده فائق بیاید و در كنار سیمرغ از بوتج میدهد. زال بخوبی میتواند بر رنج طرد شدن از خانواده بعنوان كو

ین و )دور« فردیت پختگی و رشد روان ودمی است تا رسیدن به تعالی»وزمایشات دشوار سربلند بیرون بیاید. 

 (. 445: ی 4375دیگران، 

 الگوی طرد شدن و رها شدن زال در حقیقت نوعیزال قهرمان فرایند فردیت و رسیدن به تشرّف است. كهن

بازدشت به اصل  مادر ر زمین بمنمور تولّدی دوباره است. كودک از وابستگی پدر و مادر رها شده است و درست 

الگویی وی بعنوان قهرمان وغاز میشود و مسیر رشد او در راه رسیدن به تمامیت فردی همینجاست كه كاركرد كهن

این رجعت به نیروی فوق طبیعی خویش دست  وغاز میشود. زال پس از سالها بازمیگردد و بعنوان قهرمان در

یی الگویابد. سفری كه با طرد شدن از مادر وغاز شده است اما عناصر طبیعی چون سیمرغ با ایفای نقش كهنمی

مادر در كنار نمودهای دیگری از مادر ازلی چون وب، كوه و طبیعت قهرمان را برای رسیدن به خودوداه خویشتن 

 اند. و تعالی وماده نموده

 

 گاو نمودی از مادر ـ زمین و یاریگر كودک ـ قهرمان طرد شده

تجلیّ دیگر فرافکنی محتویات و درونمایج اساطیری مادر ر زمین را باید نمادینگی جانوران و حیوانات در اساطیر 

                                                      
1. self 
2. Individuation 
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ی یر اجزاء طبیعوجو نمود. در فرهنگهای اساطیری، رابطج انسان با جانوران و حیوانات بمانند ارتباب او با ساجست

 هستند كه در ای از ابهام و قداست فرو رفته است. برخی از پژوهشگران بر این عقیدههای هستی، در هالهو پدیده

های ناخودوداه بشری، خدایان و ایزدان پیش از ونکه نقش انسانی بخود بگیرند، اساطیر كهن و در هرفترین  یه

(. میرچا الیاده در توصیف این نقش و الهیت 34: ی 4341اند )ر.ک شاله، معمو ً در كالبد حیوانات تجسم میشده

های طبیعت در بینش اساطیری الشعوری و وداهی و جاندارانگاری موجود در پدیدهمعتقد است كه با توجه به ذی

ده است بو و نقش ونها در سرنوشت بشری، حیوانات از قابلیتهای نمادین بسیار زیادی برای انسان بدوی برخوردار

های جایگاه حیوانات در زنددی بشر داشته را بر در و (. شاید بتوان قدیمیترین نشانه46: ی 4347)ر.ک الیاده، 

های موجود در ونها جستجو كرد؛ در اساطیر كهن ایران  و هند داو مهمترین جانور مقدسّ دیوار غارها و نگاره

شک نقش مهم داو در اساطیر هند ای دارد. بییدون جایگاه ویژه)توتمی( است كه در شاهنامه بویژه در داستان فر

ایزد مقدسّ  4و ایرانی كه هنوز هم میتوان ردّپای تقدّس ون را در میان هندوها مشاهده نمود قابل تأمل است. ایندرا

بوده در پهلوی داو، دئو بمعنی حیات و زنددی »هندوان و خدای باروری وسمان همه جا با داو قیاس میشود. 

است؛ حیاتی كه مینوی است با صفت اسپند یا مقدّس از ون یاد شده میشده است و تركیب دوسفند ]= دئو اسپند( 

(. در مینوی خرد، انسان بشکل تصویری از نیمه 644: ی 4375)همایونفرخ، « یا داو مقدّس باقی ماندۀ ون است

ر مقدمج شاهنامه بر تقدّم وفرینش حیوان بر انسان (. فردوسی نیز د7: 4395انسان و نیمه داو توصیف شده است )

 اشاره نموده است: 

 از وغاز  باید كه دانی درست

 كه  یزدان ز ناچیز  وفرید

 دیا هست با چند دونه درخت

 و ز ون پس چو جنبنده ومد پدید

 

 سرمایه  دوهران از نخست 

 بدان تا توانایی ورد  پدید

 ببا  برومد سرانشان ز  بخت

 رستنی زیر خویش ووریدهمه 

 (41/  4: 4394)فردوسی،                        

ای داو در شاهنامه، داو برمایه ]برمایون یا پُرمایه یا پَرمایه[ است كه فرانک، فریدون را نمادیترین تصویر اسطوره

برای در امان ماندن از ضحاک به فردی عابد در البرزكوه میسپارد تا به كمک این داو و شیر او، فریدون را كه 

 رورش دهد: نمادی از كودک ر قهرمان رها شده در طبیعت است، پ

 یکی  داو برمایه  خواهد  بدن

 همان داو كش نام بر مایه بود

 

 جهانجوی را دایه خواهد بدن 

 ز داوان  ورا  برترین پایه  بود

 (44/  4)همان:                                      

]پور داو[، پسر سیاک  6پورترافریدون ارفیان، پسر »دارند « داو»در بندهشن نیز اجداد فریدون همه لقب یا برنام 

(. این مسأله بخوبی حیات از توتم بودن، 414: ی 4395)داددی، « ]داو سپید[ 1]سیک داو[، پسر پست تُرا 3تُرا

زا، پس از تطبیق داو نمادی از ابرهای زایا و باران»داری مادر ر ازلیِ داو در خاندان فریدون دارد. تقدّس و ریشه

ا اهدهای ویشوروپَه ودایی كه توس  ترتیه ]معادل فریدون در ریگ ودا[ كشته شد و شخصیت ضحاک شاهنامه ب

ترتیه اسبان و داوهای بیشمار او را وزاد كرد، میتوان ویشوروپه را نیز معادل همان همسران ضحاک ماردوش دانست 

                                                      
1. Indra 
2. purtora 
3. syaktora 
4 Sept - tora 
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وور ]مادر ازلی؛ مادر ر ی بارانكه بدست فریدون افتادند؛ چرا كه در وداها، داوهای شیرده و زنان، هر دو نماد ابرها

(. 93: ی 4373)بهار، « ووری را كه ضحاک زندانی كرده بود، فریدون وزاد كردزمین[ هستند. در واقع ابرهای باران

ر  الگوی كودکدر شاهنامه شاید بتوان فریدون را جز اولین شخصیتهایی معرفی نمود كه نمونه نخستین كهن

ت فریدون پسر فرانک و وبتین برای رهایی از مرگ به كوه مقدّس البرزكوه سپرده قهرمان رها شده در طبیعت اس

را كه صاحب  3پسر وپتیه 6ودایی ملقب به ترای تن  4فریدون شاهنامه و تراتئون اوستایی معادل تریته»میشود. 

رمان، سرنوشت وار قهالگوی تشرّف مرالی و نمونه(. در كهن147: ی 4394)صفا، « سه سر و شش چشم بود كشت

الگوی مادر ر زمین )مادر ازلی( است، پیوند خورده است. تولّد فریدون الهی فریدون با داو برمایه كه نمودی از كهن

ای در تولّد كودكان رها شده در طبیعت متعلق به تاریکترین دوران حیات بشری است كه بمانند الگوی تکرارشونده

وینده باشد. دایگی داو برمایه برای فریدون و پرورش او توس  این موجود  ای دردهندهمیتواند نوید ظهور نجات

اساطیری به امید بزرگ شدن و به تخت رسیدن فریدون و نجات ایران از چنگال ستم ضحاک نکتج حائز اهمیتی 

فریدون  ناست كه فردوسی در شاهنامه به ون بزیبایی پرداخته است. با اندكی دقت در توصیف داو برمایه در داستا

 بخوبی میتوان نمادهای زنانگی و دایگی او را مشاهده نمود: 

 ایسرانجام  رفتم   سوی   بیشه

 یکی داو دیدم چو  خرّم  بهار

 ز پستان ون داو طاووس رنگ

 

 ایكه كس را نه زان بیشه اندیشه 

 سراپای نیرنگ و رنگ  و   نگار

 بر افراختی  چون  د ور  پلنگ

 (443/  4: 4394)فردوسی،                       

جنبج زنانگی و تمریلی داو برمایه در ارتباب با مادر ازلی زمانی وشکارتر میشود كه بدانیم ایزدمهر با قربانی كردن 

ی كه زمان»داو، بنوعی به زمین حیات دوباره میبخشند و با این عمل سبب باروری دیاهان و جانوران میشده است. 

اق افتاد؛ از بدن قربانی در حال مرگ همج سبزیها و دیاهان ای عجیب اتفمهر، داو را قربانی كرد، ونگاه معجزه

سودمند بوجود ومد و زمین از سبزه پوشیده شد و از مغز او دندم رویید كه بمصرف غاا میرسد و از خون او رَز 

 (. 464: ی 4377)كریستین سن، « ویدرویید كه نوشیدنی از ون بدست می

 

الگوی مادر ـ زمین )مادر و تشرفّ او تا بازگشت به كهننقش آب در مراحل تشرفّ كودک ـ قهرمان 

 ازلی(
های ملیّ و اساطیر ایران در ارتباب با كودک ر قهرمان طرد شده، وب است. الگویی در حماسهیکی از مضامین كهن

ف در های مختلها و شیوهحضور وب، دریا، چشمه و رودخانه در سرنوشت قهرمانان اساطیری و ارتباب ون به دونه»

(. یکی از كودک 53: ی 4397)یونگ، « مسیر تشرفّ، بازدشت و تعالی تجدید حیات كامل و بلوغ را نشان میدهد

قهرمانان طرد شده در شاهنامه كه بنوعی زنددی او مراحل تشرّفش با وب پیوندی غیرمستقیم اما اساسی دارد زال 

اساطیری ایران، پیوند تام و تمامی با وب و دریا و است. خاندان زال از سیستان هستند و سیستان در جغرافیای 

های هخامنشی، زرنکه یا زرنج است كه بمعنای دریا ر زمین است. نام دیگر سیستان در اوستا و نوشته»رود دارد. 

زامیاد یشت، فرّ كیانی از ون كسی است كه خاستگاه شهریاری وی جای فروریختن رود هیرمند به  44بنا بر بند 

                                                      
1. trita 
2. Trai tana 
3. Aptya 



 475/ الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمینطرد شده؛ نمودی از بازدشت و رجعت به كهن وزمون تشرّف كودک ر قهرمانِ رها شده/

 

و در منابع فارسی كانفسه ضب  شده  6و در پهلوی كیانسیه 4كیانسیه است. این دریاچه در اوستا كنس اویهدریاچج 

(. در اساطیر ایران این 664: ی 4317؛ یشتها، 64: ی 4395، مقدم، 193: ی 4379)ر.ک اوشیدری، « است

دریاچه كه در جغرافیای اساطیری خاندان زال حائز اهمیت است از چنان جایگاهی برخوردار است كه ایزد وناهیتا 

ه ای در این دریاچاین دریاچه نگاهداری و نگهبانی میکند و پس از زرتشت، دوشیزهیا وبان فرهّ، فرّه زرتشت را در 

(. این 413ر  416: صص 4395از تخمج زرتشت بار میگیرد و سه فرزند زرتشت از ون زاده میشوند )ر.ک داددی، 

رتباب با كودک ر در خاندان زال را مشخص مینماید. اما جنبج اساسی كه در ا« وب»مسأله بخوبی جایگاه و ارزش 

الگوی اساطیری وب حائز اهمیت است، جایگاه سیمرغ در اساطیر ایران است. سیمرغ قهرمان طرد شده و كهن

 «هرویسپ تخمک»نگهبان و پرستار زال پس از طرد او توس  پدر و مادر است و وشیان او بر فراز درخت هزار تخمه 

« شوروك»یا « فراخ كرت»اه ونجا میگریزد. این دریا كه با نام  است. دریایی كه سرانجام فرّ« فراخکرت»در دریای 

ویند (. شناخته میشود جایی است كه تمام وبهای جهان در ون درد هم می51: ی 4347)ر.ک روایت پهلوی، 

)همان(. سیمرغ، نگهبان زال، كودک ر قهرمان طرد شده بر بلندای كوه برفراز دریای فراخکرت است. سام زال را 

ار وفریدد« مینوی خرد»وه البرز رها میکند؛ كوهی كه در اساطیر ایران سرچشمج وبهای عالم است و بر طبق در ك

: ی 4395اهورامزدا، برای نگهبانی و نگهداری از وفریددان، دریاها را از كنار ون روان ساخته است )مینوی خرد، 

  پدر و مادر به البرزكوه سپرده میشوند. مادر ای هستند كه توس(. زال و فریدون هر دو از كودكان طرد شده41

فریدون نیز برای در امان ماندن كودک ر قهرمان و طی نمودن مراحل تشرّف و بازویی، او را به دامان كوه البرز 

 میبرد:

 شوم ناپدید از میان دروه

 

 مر این را برم تا به البرزكوه 

 (14/  4: 4394)فردوسی،                         

زال نیز توس  سیمرغ به وشیانج وی بر با ی دریای فراخکرت در البرزكوه برده میشود. ارتباب وب با مادر ر زمین 

عنصر مادۀ نخستین، عنصر »وغاز، وب رمز حیات و هستی است. الگوی مادر ازلی ون است كه از روزدار بیو كهن

(. 494: ی 4374)شمیسا، « و وب، مادر مادرهاست چیز از وب وفریده شدهبیشکلی كه منشأ خلقت است زیرا همه

الگو یکی از فصول كتاب خود را به تحلیل این كهن 3«چهار صورت مرالی: مادر، و دت مجدد روح»یونگ در كتاب 

(. وب رمز تمامی چیزهایی است كه بصورت بالقوه وجود دارد و بنا بنمر Jung, 2005:57اختصای داده است )

دان همج امکانات هستی رمز جوهر وغازینی است كه همج صور از ون زاده میشوند و تجلیّ ون منشأ و زه»الیاده 

(. در 494: ی 4374« )بخشی به ون دارددر وب است كه در ارتباب تنگاتنگی با زمین بعنوان مادر و عامل حیات

اقیانوس »سیطرۀ كامل دارد اساطیر یونانی، نخستین عنصری كه قبل از جهان پدیدار میگردد بر وفرینش احاطه و 

(. از این رو 475: ی 4393ویند و در ون میمیرند )اسمیت، ها از ون  بوجود میاست كه تمامی پدیده 1«وغازین

الگویی ارتباب مادر، مادر ر ازلی و وب را در پیوند با حیات و زنددی بخوبی تبیین میتوان در بینش اساطیری و كهن

ای در )پایگاه خانواددی( طرد میشود، مراحلی را طی میکند، بدست مادر مرالی و نمونهنموده كودک ر قهرمان از ما

مادر  یابد، به بلوغ میرسد و بار دیگر بهباشد، پرورش می« وب»الگویی ون میتواند در ارتباب با ازلی كه تصویر كهن

نش جملگی از سرشک و قطرۀ اشکی )مادر ر زمین( باز میگردد؛ چنانکه در اساطیر ایرانی بروایت بندهشن، وفری

                                                      
1. Kansaoya 
2. Kyansih 
3. Four Archetypes Mother, Rebirth, spirit. trickster 
4. ocean 
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(. 5614: ی 4395الگوی مادر ر وفریننده نمودی ازلی دارد )ر.ک داددی، وغاز شد و وب، بعنوان نمودی از كهن

این ارتباب از ونجا تقویت میشود كه وب علاوه بر جنبج نمادینی كه از وغاز حیات مادی در خود پنهان دارد، رمزی 

(. بهترین نمود این اندیشه و باور اساطیری در حوادث پایان 44: 4374یباشد )ر.ک الیاده، از زایایی و باروری نیز م

جهان بر طبق ویین زرتشتی است. بنابر اعتقادات زرتشتیان در پایان جهان خاتمج دورۀ دوازده هزار سالج زمان 

ج زرتشت از كیانسیه )هامون( های اهریمنی پاک خواهد شد و فردی از تخممندی چهرۀ دیتی از وجود پتیارهكران

یا دریاچج كهستان ظهور خواهد كرد و وخرین فرزند زرتشت، وخرین سوشیانت تقدیر )فرشکرت( نیک جهان را 

(. پرورش زال كودک ر قهرمان طرد شده در البرز كوه است كوهی كه با 67: ی 4376رقم خواهد زد )ورمازرن، 

ارتباب است مسیری كه زال را طی مینماید تا به تشرّف دست یابد.  در قالب نماد الگویی مادر ر زمین در« وب»

مسیر تشرّف حركتی است از ناخودداهی و تاریکی مطلق كه حاكم بر وفرینش ازلی است و از طفولیت )ناخودوداه( 

 ببسوی بلوغ و خودوداهی با توجه به این كه كودک ر قهرمان در این مسیر به وداهی نیاز دارد تا بسوی مطلو

یا سیمرغ كه محل زنددی او در دریای فراخکرت است، كودک ر قهرمان را پرورش میدهد  4هدایت شود، پیر خرد

یابد. در شاهنامج فردوسی تا بار دیگر به وغوش  مادر ر زمین بازدردد. از این رو زال بکمک سیمرغ پرورش می

ش به البرز كوه و یافتن كودک توس  سیمرغ چنین تصمیم سام برای دور كردن زال از خانواده و طرد او تا فرستادن

 مورد توجه قرار درفته است: 

 نهادند در كوه  و  دشتند   باز

 فرود ومد از ابر سیمرغ چنگ

 ببردش دمان  تا  به  البرز كوه

 

 برومد  بر  این   روزداری  دراز 

 بزد بردرفتش از ون درم سنگ

 كه بودش بدانجا  كنام  و دروه

 (96ر  44/  4: 4394)فردوسی،                  

الگویی یونگ از خانواده تا به البرز را پیش روی دارد. سفر زال از دیدداه نقد كهن 6در چرخج تشرّف، قهرمان سفری

ای از موانع عبور نماید تا به كمال كه بر طبق ون شخصیت اصلی باید از مجموعه 3الگوی روایی استكوه، یک كهن

 ( این جدایی برای زال، هجرت و سفری است نمادین. , Knapp 1984:36یا هدف غایی برسد )

رودخانه و وبهای جاری، »از میان كودک قهرمانان رها شده، داراب نیز كودكی است كه در رودخانه رها میشود. 

(. داراب در سفر اجباری خود و رها شدن در رود  مسیری 64: ی 4376)بهار، « د زهدان مادر ر زمین هستندنما

« رودخانه و وبهای جاری نمادی از مادر زمین هستند»نمادین به زهدان مادر ر زمین را در رودخانه طی میکند 

ف تا رسیدن به بلوغ و تولّد و تکامل دوباره (. داراب نیز در سفر اجباری خود و طی مراحل تشر66ّ: ی 4373)بهار، 

با حوادری مواجه است تا فرایند فردیت خویش را بازیابد. داراب به پادشهای میرسد و با عبور از بخش تیرۀ ناخودوداه 

وجودی خویش راه پرخطر سفر را در مسیر تشرّف طی مینماید. داراب نیز بمانند زال از جمله « منِ»و تقویت 

الگوی ازلی مادر ر زمین در قالب وب، در ارتباب است. پس هرمانان رها شده در طبیعت است كه با كهنكودک ر ق

از مرگ بهمن، همای بر تخت شاهی مینشیند و برای ونکه خود بر تخت شاهی بنشیند، كودكی را كه در شکم 

 ای میسپارد:  وورد و به دایهدارد پنهانی بدنیا می

 نگفت نهانی پسر زاد و با كس

 نهادش  بصندوق  در  نرم  نرم

 داشت ون نیکویی در  نهفتهمی 

 به  چینی   پرندش   بپوشید   درم

                                                      
1. The wise old man 
2. Journey 
3. Narrative Archetype 



 477/ الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمینطرد شده؛ نمودی از بازدشت و رجعت به كهن وزمون تشرّف كودک ر قهرمانِ رها شده/

 

 ببردند  صندوق  را  نیمه  شب

 ز پیش  همایش  برون   تافتند

 

 كه یکی بر درد  نیز  نگشاد    لب

 به وب فرات اندر انداختند

 (474/  3: 4394)فردوسی،                      

در هندسج اساطیری طبیعت، زمین كانون و مركز نمام كیهانی است كه از چهار عنصر اصلی از جمله وب تشکیل 

وب  دهندۀ ونالگویی یونگ مادر ر زمین دوهری مستقل است كه عنصر اصلی و تشکیلشده است. از دیدداه كهن

یا پیدایش مادر ر زمین و عنصر اساسی  از خلقت جهان« دفتار اندر وفرینش عالم»است، در شاهنامه نیز در بخش 

 وب چنین یاد شده است:  

 وز او مایج دوهر ومد چهار

 

 روزداررنج و بیبروورده بی 

 (41/  4)همان:                                     

الگوی مادر ر زمین در ارتباب است، بعنوان نمودی از كهن« وب»كودک رها شدۀ دیگری كه در شاهنامه با      

فریدون است. فریدون توس  مادر و بخواست تقدیر رازولود خویش به طبیعت سپرده میشود و برای رسیدن به 

انواده بازدردد؛ در این مراحل تشرّف  وزمون فردیت و بلوغ و تعالی مراحل وزمون را طی میکند تا دوباره به نزد خ

وزمون دار از وب، از نمودهای »را پیش رو دارد. فریدون برای غلبه بر ضحاک باید از اروندرود بگارد. « دار از وب»

الگوی مرگ و تولّد دوباره است كه در طی ون منِ انسان كه در اعماق تاریک ضمیر ناخودوداه هبوب كرده، با كهن

یافته به خودوداهی از سر ای را در قالب بازدشتی كمالز مرحلج دشوار نمادین، ظهور مجدد یا تولّد دوبارهداار ا

 (.  44: ی 4399)قائمی و دیگران، « میگاارد

 هم  ونگه  میان  كیان    ببست

 سرش تیز شد كینه و جنگ را

 

 بر ون بارۀ تیز  تک  برنشست 

 به وب اندر افکند دلرنگ را

 (647/  6: 4394)فردوسی،                        

فریدون برای رسیدن به تشرّف معنوی غلبه بر ضحاک و بازدشت به كانون و جایگاه اصلی خویش كه به ناخواسته 

مادر  الگویاز ون طرد شده بود، باید وزمون دار از وب را به انجام برساند تا بر ضحاک چیره شود و بار دیگر به كهن

الگوی تشرّف در داستان زال و فریدون دو كودک ر قهرمان طرد هیت فردی خویش رجوع نماید. كهنازلی و ما

ای نمادین و ازلی از مادر ر زمین ارتباب دارد؛ تا و دت مجدد قهرمان با ون صورت پایرد. شده با وب بعنوان سویه

وی كودک ر قهرمانی بکار میرود كه از ای تازه در زنددی است و در خصالگوی تشرّف بمعنای ورود بمرحلهكهن»

ای مواجه دشواریهایی میگارد تا به پختگی دست یابد. چنین كسی در روند رشد، با مشکلات و مسئولیتهای عدیده

 (.34: ی 4374)دوردن، « میشود

نمادشناسی پرورش زال توس  سیمرغ از دیدداه و ارتباب سیمرغ با عنصر وب و دار فریدون كودک ر قهرمان 

رانده شده از روی رودخانه اروند برای شکست ضحاک، نمادی است از بازدشت بشرای  كیهانی و زهدانی مادر ازلی 

كنار این شخصیتهای كودک ر قهرمان، رمزی ورزی ون در )مرالی( از این رو وب، نماد نیروهای ناخودوداه و نقش

ای دو اسطورۀ یاد شده، یافتگی رازوارهاز نیروی مادرانج هستی بخصوی مادر ر زمین و مادر ازلی است. این هرف

 یابد. سرانجام با بازدشت قهرمان و و دت روانی و ابدی ون دو خاتمه می

 زندگی كیخسرو در كوه نمادی از زهدان مادر ازلی

اسیاب پس از كشتن سیاوش، اندوهگین از این كار دستور به راندن كیخسرو به كوهی را میدهد تا از ریخته افر

 شدن خونی دیگر جلودیری شود؛ وظیفج سپردن كیخسرو به كوه بر عهدۀ پیران  ویسه است: 
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 شبانان  كوه   غلو   را بخواند

 نهادند انگشت بر چشم و سر

 

 ندو زون خرد چندین سخنها برا 

 ببردند بر كوه ون تاجور

 (664/  4: 4394)فردوسی،                       

تشرّف كیخسرو نیز در كوه است. در روایات زرتشتی پل چینواد دروازۀ بهشت بر البرز كوه قرار دارد و روان انسان 

(. در روانشناسی یونگ كوه نمودی از وزمون و بازدشت به 79/  4: 4395از ونجا بدنیای دیگر میرود )ر.ک داددی، 

حول یعنی وغاز كودكی تا رسیدن به تکامل و تعالی خویشتن خویش است كه در خلال مراحل قهرمانی از دورۀ ت

و بدست « كوه قُلا»(. كیخسرو پس از طی نمودن ویین تشرّف و تعالی در 345: ی 4393بروز میکند )ر.ک یونگ، 

ووردن فرایند فردیت با عبور از رودخانه كه نمادی از دار كردن از ناخودوداه به خودوداهی است به سرزمین و 

ایران بازمیگردد تا فرایند فردیت خود را كامل نماید و پس از ون وماده مبارزه با بخش تاریک  وطن اصلی خود

وجود خویش ر افراسیاب ر شود. كیخسرو در این مرحله نیز متوقف نمیگردد در پایان داستان بکوه )مادر ر زمین( 

ری دیایات شاهنامه، كیخسرو پس از كناره)مادر ازلی( یا زهدان خلقت؛ جایی كه از ون ومده بود بازمیگردد. طبق رو

برخی از راویان برونند كه وی در كوه دنا غایب شده است و »از تاج و تخت، ناپدید میشود اما در منابع ومده است: 

وید. برخی دیگر نیز كوه دماوند را جایگاه اصلی وی پس از غایب شدن در ونجا زنددی میکند و یک روز بیرون می

(. زنددی كیخسرو با كوه ارتباب تنگاتنگی دارد؛  دویی از رها شدن 457: ی 4344ردل و رحیمی، )شی« میدانند

به اجبار او در كوه تا بازدشت اختیاری او به كوه و واپس زدن تاج و تخت سلطنت از تولّد تا مرگ، تمامی زنددی 

مادر ازلی و بازدشت به زهدان است.  وی با كوه عجین شده است. كوه و غار در داستان تشرّف مرالی كیخسرو نماد

كیخسرو تا سن هفت سالگی در كوه زنددی میکند و از این رو كوه جنبج مراقبت كننددی و صورت مرالی مادر را 

برای وی دارد در فرجام داستان زنددی خویشتن نیز، كیخسرو در برف و بوران راهی كوه میشود؛ دویی كه سرما 

واند او را از رفتن به وغوش مادر ر زمین باز دارد. بازدشت كیخسرو به كوه در پایان و ناسازداری طبیعت نیز نمیت

 زنددی بنوعی نمادی از رجعت به زهدان هستی و وغاز زنددی دوباره است: 

 چو از كوه خورشید سر بر كشید

 ز  خسرو   ندیدند   جایی  نشان

 

 ز چشم مهان شاه شد ناپدید 

 ز ره بازدشتند چون بیهشان

 (376/  4: 4394)فردوسی،                     

پس از مدت زمانی، كیخسرو بالنده میشود و وماددی  زم برای بازدشت و رجعت بصورت مرالی مادر ر زمین 

 وورد:)وطن( را دارد. دیو پس از هفت سال كیخسرو را به ایران می

 به توران همیرفت چون  بیهشان

 چنین تا بر ومد بر این هفت سال

 خورش دور و پوشش هم از جرم دور

 

 مگر یابد از  شاه  جایی  نشان 

 میان سوده از تیغ و بند و دوال

 دیا خوردن باره  و  وب  شور

 (394)همان:                                       

ت زدشت به حیاكیخسرو برای رسیدن به موطن اصلی باید از وب نیز عبور كند. وزمون دار از وب نیز رمزی از با

 دوباره، زایش مجدد و صورت ازلی مادر در وفرینش كیهان است:

 بدو دفت دیو ار تو كیخسروی

 فریدون كه بگااشت اروند رود

 

 نبینی از این وب جز نیکویی 

 فرستاد تخت مهی  را  درود

 (154)همان:                                        
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در اوستا عنوان استوار كنندۀ كشور و دلیرمرد » كیخسرو در سنّت دین زرتشت نیز شخصیتی مقدّس دارد. وی 

كشورهای وریایی را دارد كه در كنار دریای مقدّس چیچست به ایزد ناهید قربانی میدهد و از وی میخواهد كه او 

(. ارتباب كیخسرو 55ر  14)وبان یشت: بند « درداندرا شهریار همج سرزمینها و پیروز بر جادوان و پریان و ستمگران 

الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمین، هنگامی روشن میشود كه با وب، نمادی از زایایی و باروری و تجلیّ دیگری از كهن

بدانیم در منابع اوستایی كیخسرو برای شکست افراسیاب در دریاچج چیچست، ایزد نگهبان وب و ایزد نگهبان 

(. بروایت اوستا )یشت نهم( ، هوم در شکل ایزدی اهورایی و فرهمند، 64ان را به یاری میطلبد )همان: بند چهارپای

وید تا در كنار دریاچج چیچشت، بکمک كیخسرو می« هئومه» Haonaفردای نیک و ممهر پیشوایی در قالب 

ز سرو بعنوان شاه ر موبد كه نمادی ابتاوان خون سیاوش به كیخسرو برای نابودی افراسیاب یاری رساند. یاری كیخ

انسان كامل است از جانب ایزد دیاهی كه شیره و نکتار ون مقدّس است بشکل ایزد و تجسم او در قالب پارسایی 

الگوی طبیعت و مادر زمین وشکار پشمینه پوش، بار دیگر ارتباب كودک ر قهرمان را با باروری و زایایی یا كهن

 میسازد: 

 امور هوم  بودكجا نام این ن

 چو ون شاه را هوم بازو ببست

 

 پرستنده  دو راز بر و  بوم  بود 

 همی بردش از جایگاه نشست

 (156/  4: 4394)فردوسی،                      

در شاهنامه، كیخسرو با طوس، بیژن، فریبرز، دیو و دستهم در پایان عمر در برف و توفان و سپیدی ر كه رمزی از 

 دوباره است ر ناپدید میشود:تولّد 

 ز كوه اندر وید یکی باد  سخت

 ببارد  بسی برف ز ابر سیاه

 همانگه برومد یکی  باد و ابر

 چو برف از زمین بادبان بركشید

 یکایک به برف اندرون ماندند

 زمانی  تپیدند  در زیر برف

 نماند ایچ كس را ز ایشان توان

 

 كجا بشکند شاخ و برگ  درخت 

 ایران نیابید راه شما  سوی

 هوا دشت برسان چشم  هژبر

 نبد نیزۀ  نامداران  پدید

 ندانم بدان جای چون ماندند

 یکی چاه كنده شد هر جای هرف

 برومد به فرجام شیرین روان

 (143)همان:                                       

انسانی و مادر طبیعت. چنین الگویی از این مرگ نمادین، عزیمتی است برجعت غایی كیخسرو در چرخج تشرّف 

ن سازی چنیانسانی فردیت یافته كه كیخسرو نمود بارز ون در شاهنامه و اساطیر ایرانی بشمار میرود با درونی

الگوی وب و دار كیخسرو از وزمون وب نیز پیوند خورده است. مضمونی بازدشت فرد به اصل طبیعی با كهن

جدید پایری و تپیوند ]قهرمان[ با وب رمز رجعت بحالت پیش از شکل»توجه است. كیخسرو پیش از مرگ نیز قابل 

حیات كامل و زایش نو است خروج از وب، تکرار عملیِ تجلیّ صورت در وفرینش كیهان است. از سویی هر انحلالی، 

، وب از طریق رازوموزی ور میکند.و دتی است و از سوی دیگر غوطه خوردن، امکانات بالقوۀ زنددی و وفرینش را مایه

و دتی نو را به بار مینشاند. وب با در نمر درفتن همج امکانات بالقوه، رمز حیات ازلی و مادرانج طبیعت است. لبریز 

(. كیخسرو، وزمون دار از وب 45ر  94: صص 4374)الیاده، « از تخم و جررومه كه زمین و جانوران را بارور میکند

میگاارد؛ در واقع در این قسمت عبور از وب، عبور از مرحلج كهن ورود به مرحلج تعالی  را نیز با موفقیت پشت سر

جدید را در قالب مرگ و تولّد دوباره در زهدان مادر بشکلی دیگر طی میکند. كیخسرو پس از دار از وب، به ایران 
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ای تازه خارج و وارد مرحلهبازمیگردد و ومادۀ نشستن بر تخت شاهی میشود. قهرمان با دار از وب از وضعیتی 

الگویی وب بعنوان دو نماد و رمز مادر ر زمین الگویی كوه و هم جنبج كهنمیشود، در این داستان، هم جنبج كهن

 یا مادر ازلی از دیدداه یونگ میتواند مورد توجه قرار دیرد. 

 

 گیرینتیجه
های های بررسی متون ادبی از جمله ورار و درونمایهای یکی از شیوهالگویی یا نقد اسطورهچنانکه دفته شد نقد كهن

اساطیری است كه توس  كارل دوستاو یونگ برای نخستین بار مطرح شد. با نگاهی دقیق بشاهنامج فردوسی از 

الگویی در داستان كودكان رها شده در طبیعت یا كودک قهرمانان مطرود از جمله زال، فریدون، منمر نقد كهن

میتوان دریافت كه انگارۀ مادر ر زمین در ناخودوداه جمعی ایرانیان و اساطیر كهن ایران حائز  داراب و كیخسرو

الگویی یونگ از جمله كوه، وب، های كهناهمیت و قداست بسیار زیادی بوده است تا جایی كه این انگاره در نشانه

الگوی مادر یا ه و مداقه است. كهنداو و سیمرغ دیاهان مقدّس از طریق ومیزش این عناصر با زمین قابل توج

مادینج زمین در ناخودوداه جمعی انسان در عوامل دونادون یاد شده بازتاب یافته است و كودک ر قهرمان پس از 

طور اند یا برها شدن در طبیعت، به یاری عناصر طبیعی كه برای وی در قالب مادر )دایه( به ایفای نقش پرداخته

اند )مانند اماكن مقدّس چون كوه یا دیاهان مقدّس چون هوم( نقش اساسی دانسته غیرمستقیم در پرورش وی

اند كه كودک ر قهرمان بتواند با سربلندی مراحل وزمون را طی كند، خویشتن خویش را بشناسد و، به سبب شده

دان مادر ازلی در فرایند فردیت و شناخت خود دست یابد، مراحل تشرّف را طی نماید و در انتها بار دیگر به زه

 الگوی كودکقالب خانواده، وطن و سرزمین بازدردد. این پژوهش تلاشی بود در جهت تبیین وجه دیگری از كهن

ر قهرمان رها شده یا طرد شده در طبیعت كه با نقد روانکاوانج یونگ حضور، نقش و اهمیّت مادر ازلی یا مادر ر 

 قهرمانان برجستج طرد شده در شاهنامه مورد مداقه قرار داد. زمین را در تمامی مراحل رشد كودک در عرصج 

 

 مشاركت نویسندگان:

سالج دكتری  خانم ندا منزوی استخراج شده است. جناب وقای دكتر عبدالرضا سیف راهنمایی این این مقاله از ر

ها و تنمیم نهایی متن را اند. خانم ندا منزوی بعنوان پژوهشگر این جستار دردووری دادهرساله را بر عهده داشته

 انجام داده است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:
با سپاس از عنایت خداوند متعال و ورزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه تهران واحد پردیس 

 شناسی نمم و نرر فارسی)بهار ادب(.مسوولین محترم نشریج وزین سبکكیش و كاركنان و المللبین

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده است و حاصل 

ین مل دارند. در افعّالیتهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت كا

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش ون صورت نگرفته است. 
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